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Abstract  
Allusion is a discursive tool which operates on the semantic congruity of 

words and plays a crucial role in advancing the speaker’s objectives. This 

study delves into the discursive significance of “religious allusions” in the 

context of courtroom interaction between judges and defendants from a 

forensic linguistics perspective, drawing insights from McMenamin’s 

framework. Employing a descriptive-analytical research approach, this study 

examined a corpus consisting of 50 video clips featuring courtroom 

proceedings from Iranian TV programs and documentaries. The findings 

revealed that religious allusions are commonly employed in these legal 

settings. Furthermore, the findings highlighted notable difference in the 

usage of religious allusions between judges and defendants. Judges 

predominantly draw upon Quranic and hadith allusions, whereas defendants 

tend to rely on historical, narrative, and folklore references, reflecting their 

distinctive perspectives and cultural backgrounds. The implications of this 

investigation suggest that legal professionals would benefit from educational 

workshops to enhance their understanding of this linguistic phenomenon, 

ultimately fostering smoother court proceedings. 

Keywords: Allusion, Courtroom discourse, Forensic linguistics, 

Religious allusions, McMenamin’s framework. 
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 دگاهیدر گفتمان دادگاه از د یمذهب حاتیتلم لیتحل

 یحقوق یشناسزبان

 زاده عباس سیفرنگ
واحد آبادان،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یگروه زبان شناس یدکتر ۀآموختدانش

 رانیآبادان، ا
 

 رانیآبادان، اواحد آبادان،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یگروه زبان شناس اریدانش   انیبهمن گرج

 چکیده

گرفتـه و کـلام گوینـده را شکل ها هاي معنایي واژهناسبت ةبر پایکه ست ابزاري گفتماني و کاربردي تلميح

در دادگـاه از متهمـان  ضـات ودر مکالمـات قُ« تلمـيح مـذهبي»گفتماني نقش  مقالهاین در نماید. تقویت مي

-با تحقيقـي توصـيفي بررسي شده است. بدین منظورمنامين مک ةاساس نظری حقوقي برشناسي دیدگاه زبان

مستند  هايو برنامه ،شده از صداوسيماهاي پخشتصویري از جریان دادرسي در دادگاه ةتحليلي، پنجاه صحن

نتـایج . گردیـدوتحليـل تجزیـه بـه صـورت توصـيفي، و آوريها جمـعد. دادهش برداريیادداشتو  ،مشاهده

از یکسان و متهمان ضات ست که قُهاگفتمان در دادگاه انواع ترینرایجاز  تلميح مذهبي حاکي از آن بود که

ن از نظر کاربرد تلميح ميان قضات و متهماچنين نتایج نشان داد که تفاوت معناداري . همکنندنمياستفاده  آن

تاریخي، داستاني، تلميحات و متهمان بيشتر از  ؛قضات بيشتر از تلميحات قرآني و حدیث مذهبي وجود دارد.

 و ،هـا در شـرایط مختلـففرهنگي آنوضعيت بازتاب  کنندةکنند که بيانعاميانه استفاده ميهاي مثلمثال و اَ

هاي آموزش ر کارگاهیا د ،در تربيت قضات و وکلاتوان را مينتایج این پژوهش  ذهنيت متفاوت افراد است.

  مؤثر خواهد بود.در روند دادرسي  به کار گرفت کهحقوقي 

 .نیمنامچارچوب مک ،یحقوق یشناسزبان ،یگفتمان قرآن ح،یتلمها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

، 8چشـمگوشـة کردن بـا  اشـاره به معني« لمح»مصدر باب تفعيل از ریشة در لغت  که 6تلميح

 8در اصـطلاح علـم بـدیع ؛(93: 6836، اسـت )اعـلا نگریســـتن چيزي به و ســاختن آشکار

 حـدیث، و آیـه تان،داسـ و قصه به خود کلام منض عبارت است از اینکه گوینده یا نویسنده

بـدون  (17 :6838 ،کنـد )وحيـدیان اشـاره مشـهور شـعري و مَثَل مشخص، حال شرح واقعه،

 . (896: 6818ها را مستقيم و کامل ذکر کند )گرکاني، آنکه آن

. که بيشترین وابسـتگي را بـه زبـان دارد است هاي انسانيپدیدهجمله از  مذهب و دین

عوامل دیني و قرآني  .برندبهره ميزبان  از يدین اتتبليغ ، ونيایش، بيان اعتقادات مردم براي

تعيين موقعيت اجتمـاعي و زبان،  بهکلمات و مفاهيم جدید  ورود از طریق دگرگوني زبان بر

به نقـش معنـوي قاضـي در هم  ها. تلميحات مذهبي در گفتمان دادگاهاندتأثير داشتهزبان  آن

معارف اسـلامي  از غني يعنوان منبعبه را جایگاه قرآن کریم اشاره دارند، و هماستيفاي حق 

فارسـي از  عبـارتيقصـه یـا  ،لثَمَ ،پند صورتت به ممکن اسن تلميحات ای نمایند.معرفي مي

 د. ندار و احادیث د ولي ریشه در آیات قرآننسوي قاضي یا متهم بيان شو

درک  بـه توانـدمي 9محـورجوامع اسـلامي و دیـنهاي گفتمانبررسي نقش تلميح در 

. درک و شـناخت آیـات قـرآن بـا توجـه بـه آن جامعه از یکدیگر کمـک کنـد متقابل افراد

یـا گوینـده و  ،نویسـنده و خواننـده ميـانموقعيت زماني و مکاني مکالمـه ارتبـاطي کارآمـد 

 کند. شنونده ایجاد مي

از آن قـش ضمن بسامدگيري از تلميحات مـذهبي، ن شودتلاش ميپژوهش حاضر در 

بـا بررسـي  .شـودن بررسـي افاهيم قرآني درگفتمان قضـات و متهمـمنظورشناختي م دیدگاه

هــا را در چگــونگي ميــزان توانــایي آن تــواننقــش تلمــيح در گفتمــان قضــات و متهمــان مي

 .نمودکارگيري تلميح با اشاره به وقایع مذهبي تحليل هب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. allusion 

2. indicating 

3. rethoric 

4. religion-oriented societies 
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 . بیان مسئله 1

 . تلمیح4. 1

پلـي ميـان حـال و گذشـته مانند  و هاي تصویرسازي در انتقال معناستاز شيوهتلميح صنعت 

 مخاطـبساختار تلميح این اسـت کـه  داراي متنِ مفهومِ دریافتِ کند. لزومارتباط برقرار مي

لمـيح را کلامـي تداد سيما  .داشته باشدکافي حدیث آشنایي  یا با اصل داستان، افسانه از قبل

شـعري چنـان اي شریف، حـدیثي معـروف، واقعـه، مَثَـل و داند که به آیهدر خلال سخن مي

بـه کلامـي  (.688: 6839اشاره شود که کلام با الفاظي اندک بر معـاني بسـيار دلالـت کنـد )

اینکـه ها و وقایع تـاریخي اسـت و یـا ها، آیات، احادیث، داستانقولگيري از نقلبهره دیگر

یا آیـه و  ،، رویداد تاریخي و قرآنيايبا شنيدن بيت یا عبارتي به یاد داستان و افسانه مخاطب

 خوانـدنهـر گـاه  .شـده باشـدتعریـف کامل بدون آنکه آن موضوع و داستان  دحدیثي بيفت

ي تاریخي، آیـه یـا حـدیثي، و یـا سـخن اطور غيرمستقيم داستاني، واقعهبهباعث شود شعري 

 تلطيـفایـن تـداعي باعـث  به کـار رفتـه اسـت.تلميح  ة، آرایبه ذهن تداعي گرددمشهوري 

بيشـترین احساسـات و عواطـف بـا کمتـرین  «تداعي»کمک  هبدر این صنعت  شود.کلام مي

-مـي تـروسـيعدر فضایي  کلامري گذاتأثير و ،زباني هنرِ هايجلوهبر  و شودميکلمات بيان 

ارزش تلميح به ميـزان تـداعي آن بسـتگي دارد کـه از  .بخشدمي قوت را اثر ساختار و افزاید

تر هاي مـورد اشـاره لطيـفها و داسـتانهـر قـدر اسـطوره گردد.هاي معنایي آن اخذ ميلایه

   شود.تر محسوب ميباشد، تلميح بليغ

حقيقـت  هاایـن سـاختاسـت کـه  6هاي بيانيتفبا مبتني بر ساختِ قرآن ساختار زبان

این سازه و سازنده به پویایي حقيقـت  ةریش اي که، به گونهندکنمياي را بازسازي زباني تازه

 گردد. ارجاعات باز

وضـوح به ثیحـد ای هیآآن  حياست که در تلم نیدر ا نيتضمصنعت با  حيفاوت تلمت

یا چند واژة مشخصِ مـرتبط بـا موضـوع  کیفقط بلکه  ،شودکامل و دقيق بيان نميطور و به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. locutionary act 
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در ایـن  6.شـود نقـل ثیحـد ایـ هیـآ بخش یا کامـلِ حتماً یدبا نيتضم گردد؛ اما درذکر مي

یا حدیث در گفتمان مدّنظر است نه نقل کامـل و مسـتقيم آن. مضمون آیه اشاره به پژوهش 

وَ اَن لَـيسَ للِاِنسـانِ »آیة ، کسب مال کردهاگر قاضي به متهمي که از راه نامشروع  براي مثال

 را تلاوت کنـد، صـرفاً( 86 )نجم: «و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست؛ اِلّا ما سَعي

هـر »المثـل ماننـد به صورت ضـربباشد حتي به مضمون آیه  اشاره ي اگرول ،آورده تضمين

نابرده رنج گـنج »یا اشاره به بيتي از شعر سعدي باشد:  «خوردزور بازوي خودش را مي کس

 از تلميح بهره برده است. «کردجان برادر که کارميسر نمي شود / مزد آن گرفت 

ه چهار دسته تقسيم ب آن خاســتگاه و منشــأ تاریخيبــا توجه به تلميحات را شميسا 

ت؛ مربوط به فرهنگ اسلامي اس که )در تحقيق حاضر قرآني( تلميحات اسلامي (6 :کندمي

( 8است؛ از اسلام  پيشایران ها فرهنگ آن ةکه سرچشم /آریایيتلميحات ایراني (8

 که دومي مربوط به فرهنگ شودميو عربي  اسلامي دورانتلميحات ســامي که شــامل 

بليناس  تلميحات یوناني و هندي که مربوط به رجال علم مانند( 9است؛  جاهليعرب  ةدور

 (.67: 6879) و هرمس است

برگرفته از  و گاه کاملاً  دارد المثل تناسبضرب و نيتضم ترجمه، با تلميح گاه

نوازي یتيم تلميحي به ماجرايشهریار در بيت زیر براي مثال  احادیث و آیات قرآن است.

  کند: مي )ع(علي

 شام یتيمان عرب درَبَ مي                         ناشناسي که به تاریکي شب

 ( 161: 6838)شهریار، 
 

 وازرة تـزر لا و»شوند. براي مثال بيت زیر به آیـة وفور در اشعار دیده ميتلميحات قرآني به

 تلميح دارد: (619انعام: ) «اخري وزر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

« حَـلّ»شهرت دارد که به دو دسـتة « اقتباس»شود، در منابع بدیعي با نام معرفي مي« تضمين». صنعتي که در اینجا با نام 6

شود. صنعت دَرج آن است که عين آیه یا حدیثي در متن ادبي ذکر شـود، و صـنعت حّـل آن اسـت تقسيم مي« دَرج»و 

؛ 36: 6838؛ محبتـي، 699: 6873؛ صـادقيان، 66-63: 6838که مضمون آن آیه یا حـدیث بيـان گـردد )نـک: هـدایت، 

 ؛ و منایع دیگر( )ویراستار(.    99: 6869احمدنژاد، 
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 نوشت نخــواهند تـو بر دگران گنـاه کـه   /    سرشتپاکيزه زاهد اي مکن رندان عيب

 ( 38)حافظ، غزل 

 در بيت زیر:  (16 انبيا:) «ابراهيم علي سلاماً و برداً کوني نار یا قلنا»و یا تلميح  به آیة 

 خليل بر کردي که سانزآن کن سرد       /        من است جان بر که آتش این رب یا

 ( 8863)حافظ، غزل 

از این دست کـه بـدي، »یا « کنيهر چه بکاري، درو مي»المثل: هاي تلميح به ضرباز نمونه

است که به بازگشت نتيجة کـار انسـان بـه خـودش اشـاره دارد. « گيرياز آن دست پس مي

 مثِقـالَ یَعمَـل مَـن یَـرَه و خيراً ذَرَّه مثِقالَ یَعمَل فَمنَ»همين مفهوم در قرآن چنين آمده است: 

 .(3و  7 زلزال:) «یَرَه شَرّاً ذره

عالمان فنّ بلاغت، تلمـيح را در مجموعـة صـنایع اعتقاد دارد که طباطبائي  سيّدمحسن 

: 6869) داننـداند و برخي آن را مترادف و بعضي قِسمي از تضمين ميمعنوي بدیع قرار داده

668).6  

 منامینگفتماني مک . معیارهای1. 1

: 8888) 9منـامينمک 9و آمـاري  8، توصـيفي 8تجویزي نظري معيارهاي گفتمانيچارچوب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دانـد کـه ها و منابع بدیعي وارد شده است کـه آن را صـنعتي ميهاي اخير به کتابدر سال« تضمين». چنين تعریفي از 6

رسـد منشـأ ورود ایـن تعریـف، ن ادبي خود بياورد. به نظـر ميالمثلي را ضمن متشاعر یا نویسنده آیه، حدیث، یا ضرب

شـود کـه شـاعر به صنعتي گفتـه مي« تضمين»قمري  69هاي دبيرستاني در دو دهة اخير باشد. در منابع قبل از قرن کتاب

اع از شـاعري مصراع یا بيتي و یا بيشتر از شاعري دیگر را در کلام خود درج کند با اِشعار به اینکه از آن بيـت یـا مصـر

ق( بـه دو گونـة تضـمين اِسـناد و  6(. عطـاءالله حسـيني )889: 6818دیگر است مگر اینکه مشهور باشـد )نـک: تقـوي، 

(. 833 – 838و 639: 6839دهــد )تضــمين مــزدوج اشــاره دارد و دربــارة اخــتلاف ميــان اقتبــاس و تضــمين توضــيح مي

   )ویراستار(

2. prescriptive norm 

3. descriptive norm 

4. quantitative norm 

5  . McMenamin 



 111 |  انیگرجو  زادهعباس

 
 

دهـد و بـا دانـد کـه در نتيجـة تغييـر زبـاني رر ميرا عنصر متغير رفتار فـرد مي «سبک»( 67

هاي فردي ابتـدا آگاهانـه و هاي رفتاري مثل انتخابشود. سبکگزینش واژگان نشاندار مي

شوند. سبک در گفتار در نتيجة دو نوع تغيير شـکل سپس به دليل کثرت تکرار ناآگاهانه مي

 ( انحراف از آن. 8م معيار؛ و ( تغيير در کلا6گيرد: مي

کنـد. معيـار کلامِ معيار را به لحاظ بسامدِ وقـوع آن ارزیـابي مي وتحليل آماريتجزیه

توصيفي که دانش و معلومات اهل زبان از نظر  ( معيار6شود: به دو دسته تقسيم مي گفتماني

گي کـاربرد ( معيار تجویزي که به چگون8شود؛ صورت و نقش صحيح دستوري بررسي مي

فرهنگـي و  ،هاي اجتمـاعيزبان به شکل درست و کارآمد ارتباط دارد و متناسب با ویژگي

 ،کنندة افراد در نوشـتار شـامل شـکلهاي متمایزکند. ویژگيجغرافيایي گویشوران تغيير مي

شود؛ و در گفتار متغيرهایي چـون و ساختار دستوري مي ،واژگان ،رعایت علائم سجاوندي

 درآمـد و عوامـل ،سـطح تحصـيلات ،قوميـت ،مـذهب ،ایـدئولوژي ،انگيـزه ،تجنسي ،سن

توانند از یـک صـورت زبـاني شود. هي  دو عضو جامعة گفتاري نميجغرافيایي را شامل مي

توانـد دو نـوع متغيـر از یـک صـورت زبـاني را مشترک استفاده کنند و هي  فردي هـم نمي

 یکسان به کار ببرد. 

روش گفتن و نوشتن یک چيز به طرق مختلـف اسـت. نکـات دسـتوري  «تغيير زباني»

شوند. درک تغيير زباني و تأثير آن بـر هویـت و کـاربرد آن در زبان معيار مشمول تغيير نمي

( معتقد است که تغيير زباني بخشي از 881: 8888منامين )ست. مکشناسي، امر مهميسبک

نـام دارد. گفتـار و کـاربرد نظـام  «تـوانش»شـدة زبـان در هـر جامعـه اسـت کـه نظام دروني

 «تغييـر سـبکي»کنندة تـوانش اوسـت. نام دارد که منعکس «کنش»زیربنایي زبان توسط فرد 

نوعي معيار اختياري در زبان گویشوران است که تحت تأثير اهداف ارتباطي آنان و عوامـل 

 ست. دروني و بيروني

بـا ذکـر مثـال معرفـي کـرده  گفتمـاني را هـايهنجار از الگوها یاسه نمونه  منامينمک

ساختارهاي تجویزي، توصيفي، و آماري به  سه زیرشاخة الگوي معيـار  بنديسه دسته .است

شـود. دو تغييریافتـه، و الگـوي انحـراف از معيـار تقسـيم مي ، الگوي معيارقبولکلام قابل یا
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لـي زیرشـاخة سـوم کمتـر زیرشاخة اول از لحاظ زبان معيار و عامة مردم موردقبول است، و

اي تغييـر گردد. اگر گفتمان تا اندازهشود و نوعي انحراف از زبان معيار تلقي ميپذیرفته مي

ناميده شده؛ ولي اگـر « تغيير در کلام معيار»چنان مورد پذیرش تودة جامعه باشد کند که هم

آن تغييـر فـردي یـا تغيير به حدي بود که اکثریت جامعة زباني آن را قبـول نداشـته باشـند و 

  گردد.گروهي باشد، انحراف از کلام معيارتلقي مي

توان هرگونـه عملکـرد ارتبـاطي بـا مي با ایجاد کنش کلامي (81: 6667) 6از نظر فاب

هـاي ارتبـاطي و کاربردشـناختي عـلاوه بـر توجـه بـه گسترده را ایجـاد کـرد. دیـدگاه ةدامن

او پـردازد. مـينيـز و گفتماني در بافت مـوقعيتي  8هاي کلاميقرآن به حوزه 8هاي ادبيجنبه

آن و  ميـانو  ،بدانـدخوبي بـهارزش معـاني را باید گوینده معتقد است که در ارتباط متقابل 

مقـام و  بـراي هـر طبقـه از شـنوندگان . در ضـمنایجـاد کنـد تـوازن قدر و مرتبة شنوندگان

معنـا را متناسـب بـا  ، وبقـت دهـدمطا جایگاه لفظ را با معنـا، جایگاهي خا  در نظر بگيرد

 .مخاطب درنظر بگيرد

 سـاختارهاي در قرآنـي مضـامين و کریم قرآن تلميحي آیات کاربرد حاضر در جستار

 تحقيـق هايپرسـش. اسـت بررسـي شـده منامينبنا به نظر مک آماري و توصيفي، تجویزي،

 اند از:عبارت

 در آمـاري و توصـيفي، تجـویزي، سـاختارهاي در قرآنـي تلميحـات کاربرد . بسامد6

 است؟ چقدر متهمان و قضات گفتمان

 در آمـاري و توصـيفي تجـویزي، سـاختارهاي از استفاده با قرآني تلميحات . تفاوت8

 است؟ ميزان چه به متهمان و قضات ميان گفتمان

 پیشینة پژوهش. 3

هـاي در زمينة معناشناختي قرآن کریم تحقيقـات متعـددي صـورت گرفتـه ولـي در پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fabb 

2. literary aspect  

3. verbal domain 
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تأثير آرایة ادبي تلميح در انتقال توان کاربردشناختي در گفتمان و مکالمات ميـان »اندکي به 

 پرداخته شده است. « قاضي و متهم

تا مشـخص  بررسي نمود البلاغهنهج( تلميحات قرآني را در خطبة اول 6869طباطبائي)

ها را تحت تـأثير چگونه زندگي و سخنان آن )ع(شود تجلي نور خداوند در وجود معصومين

( 6بندي کرده اسـت: طبقه دسته 6را در  البلاغهنهجداده است. وي رئوس تلميحات در  قرار

وظيفــة انســان: معرفــت، اخــلا  و ( 8توحيــد: ذاتــي، صــفاتي، فــاعلي، ربــوبي و خالقيــت؛ 

ها، زوجيـت، جاذبـه، مـاه و خورشـيد، هـا، کهکشـان(  آفرینش: بادهـا، کوه8شکرگذاري؛ 

ل آفـرینش، ( آدم: مراح9( ملائکه: آفرینش، سجده بر انسان و تمرد شيطان؛ 9سقف فلک؛ 

( 7( نبـوت عامـه: ضـرورت، تاریخچـه و اهـداف؛ 1کرامت انسان، تخلف، آغاز نسل بشـر؛ 

 ( مردم. 6( شرایط محيطي؛ 3؛ ) (اکرمنبوت خاصه: صفات نبي 

را  غيرمسـتقيم ائمـه بـه قـرآن هاينگاهي ادبي استشـهاد( با 6868ساز و اهوارکي )نيل 

 (8؛ واژگاني (6دستة: چهار  هاي بدیعي بهظر آرایهاین استشهادها را از من واند بررسي کرده

ست که اهـل ياقتباس واژگاني استشهاداند. تقسيم کرده تلميحي( 9و ؛ الهامي (8؛ ايگزاره

 ةپـذیري بـه دو شـيوتأثيراین .دشاب خویش آورده قرآن را در کلام ازترکيبي  یا واژه (ع)بيت

از اقتباس لفظ استفاده از واژگان و ترکيبـات  نظورم .پذیردصورت مي اقتباس لفظ و مفهوم

 یـا هـاواژهاینکـه عـلاوه بـر ، اقتبـاس مفهـوم در تغييـر اسـت. يقرآني بـدون تغييـر یـا انـدک

هـایي نيـز وجـود اند، واژه وترکيـبتغيير یا اندک تغيير از قرآن گرفته شده بيهایي ترکيب

 هاز قـرآن بـه دو گونـائمـه قيم غيرمسـت هاياستشـهاد دارند که حاوي مفهوم قرآني هسـتند.

در کلام به کار رفته عبارات قرآني بدون هي  تغيير و دگرگوني : تضمين( 6د: شوتقسيم مي

در جمـع مـردم  بعد از صلح با معاویـه کهاي خطبهدر  (ع)مجتبي سخن امام حسنمانند  باشند

از  الفـاظ آیـه: حـل یـا تحليـل( ب نمودنـد؛اشـاره  با معاویهو در آن به علت صلح ند خواند

 روند. متناسب با فحواي کلام به کار  وگردند قالب خویش جدا 

 سـخن خـویشو سخن را از آیه الهام گرفته  ةمای (ع)اهل بيت پيامبر استشهاد الهاميدر 

اي کـه آشـنایان بـا قـرآن آن را در پيونـد بـا آیـه کردنـد بـه گونـهرا بر آن نکته مبتنـي مـي

اي قرآني قرار دارد نکته ةاثرپذیري الهامي بر پای ماننددر اثرپذیري تلميحي . کلام دیدندمي
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سـاز و اهـوراکي نتيجـه . نيلاي همـراه اسـتکه ایـن سـخن بـا نشـانه و اشـاره این تفاوت با

را  آناي شـنونده هـر شـودموجـب ميبـه قـرآن   (ع)اهل بيـتمستقيم استشهاد گيرند که مي

  .شدندآشنایان با قرآن متوجه ميرا فقط قيم استشهاد غيرمست ک کند وليدر

( 6دانـد: نـوع مي 1آن را بـر و  نگـردميلميحـات از منظـر دیگـري ( به ت6836اعلاء )

تلميحات دینـي و ( 8؛ تلميحات تاریخي( 8؛ منشأ اساطير کهن بشريبا  ايتلميحات اسطوره

در آثـار ادبـي اشـاره دارنـد  هاي ادبـيکه به حوادث و شخصيت تلميحات ادبي( 9؛ مذهبي

ت ئنشــ عامــه هــاي عاميانــه و فرهنــگافســـانه از کــه تلميحــات فولکوریــک( 9؛ آینــدمــي

ارتباطات فرهنگي ميـان اقـوام و ملـل مانند متأثر از عوامل گوناگون  ( تلميحات1د؛ گيرنيم

 .وقایع اجتماعي و سياسي ، وها بر یکدیگرمتقابل فرهنگ تأثيرات ،مختلف

مولـوي بررسـي نمـود و در مثنوي را نوح به قصة قرآني تلميحات ( 6868شوشتري )  

از  اوکنـد. اسـتفاده مـي دریافت که مولانا براي بيان مقاصد عرفاني خود از رمزهـا و نمادهـا

  .اي عرفاني و تربيتي بگيردتا نتيجهاست رده ب بهرهصورتي خلاقانه  این تلميح قرآني به

ترکيبات تصویري تلميحي ملهـم از آیـات،  ( پژوهشي دربارة6869ي)فر و طلایبهنام  

ها بـه ایـن نتيجـه انـد.آنبه شيوة تحليل محتوا انجام داده احادیث و اساطير در قصاید خاقاني

خاقاني در تصویرسازي از عناصر اساطيري و دینـي بـراي توصـيف مشـبه و دست یافتند که 

صـورت لفظـي و  ري خاقاني از قرآن و احادیث بـه دوگيکند. بهرهمي استفاده مبالغه در آن

زیـادي از ایـن اقتباسـات  تعداد و خوردمي چشم گيري معنایي بيشتر بهکه بهره معنایي است

یـا بخشـي از آیـات و احادیـث را  ،گاه الفـاظ، تعبيـرات خلق مضمون نو و تازه است. براي

گرفتـه تـا  بهـره بيشـتر از قـرآن او گنجانـد.ها را در شعر خود مـيآورد و گاه مفاهيم آنمي

کلمات، ترکيبات و تعبيـرات و یـا  اقتباسِیا به شکل تلميح  اغلبگيري و این بهره ؛احادیث

 بخشي از آیه است. 

 انجام داده است. تلميح و انواع آن در بوستان سعدي اي دربارة( مطالعه6867قانوني)  

 (9؛ بـه احادیـث( 8؛ آیات قرآن( 8 ؛مرکزي( 6 مورد بوده است: 9به  در شعر سعدي تلميح

در طرح فلسفة اخـلاق خـویش قـرآن . سعدي داستان پيامبران( 9و  ؛هاي اساطيريشخصيت

 مــدح و ســتایش خداونــد، آمــوزش نکــات آن دراز آیــات  وداده قـرار العـينرا نصب
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آفرینش  را در هاي قرآنآموزه برده است. او کارگرفت در امور زندگي ،اخلاقـي اسـلامي

تمایـل بـه سـجع و ، بنــدي، واژگــانگيرد. نـوع جملـهها به کار ميفضاي اشعار و حکایت

هـاي پيـامبران داسـتانبـه سـعدي  .جملات وي رویکـردي قرآنـي داردنگ حتي آه، فاصله

از آیـات  متعـدد در مــواردو  را از قرآن و دیگر منابع کسب کرده اسـت آنواقف است و 

بـه  اوتوجـه نمـوده اسـت.  و گفتـار خــود را زیبــاتر گرفتهمعصومان الهام حادیث اقرآن و 

 .ستگيري از حکمـت شـرعي و نبـويبهرهبه نوعي قرآن، 

 . روش اجرای پژوهش3

صــدا و ســيما  هايو مســتند 88:88هاي تحليلــي از برنامــه-هــاي ایــن تحقيــق توصــيفيداده

هـاي کيفـري بـود کـه از اي دادرسـي دادگاهدقيقـهفایـل  ده 98استخراج شد. جامعة آماري

کلمـات بـا تعـداد  بـود. قـهيدق 988ها زمان مکالمههاي در دسترس انتخاب شد. مدت نمونه

ها بر اسـاس بندي نوع دادهپس از نگارش متن دادرسي و تقسيم. محاسبه گردیدگر شمارش

الگوي تجـویزي، توصـيفي و آمـاري در  ها طبقبندي دادهصحت نگارش و دسته ،6جدول 

 کارگيري تلمــيح در گفتمــان قرآنــي قضــات و متهمــان بــا اقتبــاس از چهــارچوب نظــريبــه

درصـد بـود  69بررسي شد. همبستگي دو بررسي به ميـزان  شناسدو زبان توسط منامينمک

 قابل قبولي دارد.  ها پایایي بندي دادهداد دستهکه نشان مي

ها، احادیث، و سخناني کـه تلمـيح و ریشـة قرآنـي ها عبارات، مثلآوري دادهدر جمع

داشــت مــدّنظر قــرار گرفــت. درصــد الگــوي معيــار در کــلام قضــات و متهمــان بــر اســاس 

 الگـويسـه نمونـه چهارچوب فوق و مشاهدات دادرسي تعيين گردید. براي درک بهتر این 

 آید.مي 6با مثال در جدول  زباني



 1441 زمستان |  4شماره  | 1سال  | نامة زبان ادبي پژوهش | 111

 منامینمکبا اقتباس از نظریۀ آرایۀ تلمیح در گفتمان قرآنی . 4جدول

 0الگوهانوع   

 

 
   ساختار زبانشناسی2

 9درصد الگوی معیار

گفتمان در بیان تلمیح 

 مذهبی
 

الگوی در  تغییردرصد 

گفتمان با  4معیار

آوردن نوعی تلمیح 

 مذهبی

 

انحراف از درصد 

تلمیح  5معیارالگوی 

غیرمصطلح در محیط 

 دادگاه

 تجویزي
 «اخري وزر وازره تزر لا و»

 (619 :انعام)

گناه هر کس به عهدة  

 خودشه 

خوره هر کي خربوزه مي

 باید پاي لرزش هم بشينه 

: تنوع زباني با استفاده از توصيفي

 گفتمان مذهبي

أَعطِ الأَجيرَ : ) (اکرمپيامبر 

 .یَجِفَّ عَرقُهُ اَجرهَُ قَبلَ أَن 

 (87: 6838قضاعي، )

مزد کارگر را پيش از 

آنکه عرق بدنش خشک 

 شود به او بپرداز.

خور پول کارگر رو سگ

 کردي 

)در  : درصد مورد انتظارآماري

موقعيت دادگاه( در مقایسه با 

 شدهدرصد مشاهده

منوا آیها الذین ا یـا»

لاتدخلوا بيوتـا غير بيوتکم 

 (87 :)نور ستانسواتحتي 

 درصد مورد انتظار( 69)

منازل دیگران،  بهورود 

 خانهصاحب اجازةبدون 

 حرام است.

 درصد مورد انتظار( 38)

 

مثل حيوان وارد خونه 

 مردم شدي 

 درصد مورد انتظار( 9)

 

( معيـار 6کنـد: بنـدي ميمنامين الگوهاي کلامي در دادگاه کيفري را در سه دسته طبقهمک

شناسي دارد؛ یک( گفتمان باید مورد قبـول عامـة مـردم باشـد مشخصة زبانتجویزي که دو 

باشد. دو( به لحـاظ اجتمـاعي قابـل  1یعني در جامعه رواج داشته و از لحاظ دستوري صحيح

( معيار توصيفي که چهار مشخصه دارد: یک( تنوع در گفتار ماننـد 8باشد. عامة مردم  7قبول

( 8. 6طبقـة اجتمـاعي؛ چهـار( عامـل مـوقعيتي ؛ سـه(3زبـانيانتخاب نوع گـویش؛ دو( تنـوع 

الگوي آماري که دو مشخصه دارد: یکي بسامد الگوي کلامي یعني با چه بسامدي اسـتفاده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. types of norms 

2. linguistic strudctures 

3. standard norm 

4. variation within the norm 

5. deviation from the norm 

6. grammatically correct 

7. socially appropriate 

8. choice of variety 

9. situational factor 
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گـردد؛ و دوم اینکـه در چـه که به موضوع پرونده اطـلاق مي« دعوا»مثلاً اصطلاح  6شودمي

سـت کـه مـتهم کـاربرد آن زمانيو « جنـاب قاضـي»مثلاً عبـارت  8مکان خاصي بسامد دارد

 گيرد. مقابل قاضي قرار مي

 های پژوهش.یافته1

تجــویزي )ســاختار صــحيح  الگوهــايمتغيرهــاي  نمنــاميبــر اســاس چــارچوب نظــري مک

توصـيفي )تنـوع زبـاني مورداسـتفاده در بافـت  ،(شده در جامعهتجویزي پذیرفتهدستوري و 

ها در مقایسه با درصـد معيـار( بررسـي کارگيري آرایهموقعيتي دادگاه(، و آماري )درصد به

اسـت کـه ذکرشده در گفتمـان قضـات و متهمـان  هايپيکرة تحقيق محدود به متغيرشدند. 

کلمـة  13863قضـات و کلمـة  78899ها از ميان . آرایهآمده است 8ها در جدول بسامد آن

 متهمان استخراج شد. تعداد کلمات در حدي که آمار همگن باشد رعایت شد.

 منامینمکبا اقتباس از نظریۀ آرایۀ تلمیح در گفتمان قضات بسامد . 1جدول

 الگوهانوع   

 
 

 

 شناسی ساختارهای زبان

درصد الگوی معیار 

گفتمان در بیان 

 تلمیح مذهبی

الگوی در  تغییردرصد 

معیار گفتمان با آوردن 

 نوعی تلمیح مذهبی

انحراف از درصد 

الگوی معیار تلمیح 

غیرمصطلح در 

 محیط دادگاه

 تجویزي

 
896درصد(  88/98)  19درصد(  81/3) 988درصد(  19/96) 

 توصيفي

تمان تنوع زباني با استفاده از گف

 مذهبي

 669درصد(  33/3) 773درصد(  96/18) 868درصد(  98/88)

 آماري

درصد مورد انتظار )در موقعيت 

دادگاه( در مقایسه با درصد 

 شدهمشاهده

 شدهمشاهدهدرصد  68

 درصد مورد انتظار 69

 شدهمشاهدهدرصد  79

 درصد مورد انتظار 38

 شدهدرصد مشاهده 61

 درصد مورد انتظار 9

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. how often forms are used 

2. in a defined social context 
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درصد( طبق الگوي معيـار مسـتقيماً  88/98مورد ) 896دهد که قضات در نشان مي 8جدول 

درصـد( از ترجمـة فارسـي آیـات قـرآن بـا تغييـر در  19/96مورد ) 988از آیات قرآن؛ در 

درصد( با انحراف از الگوي معيـار  81/3مورد ) 19الگوي معيار طبق الگوي تجویزي؛ و در 

دهـد کـه انـد. ایـن بسـامد نشـان مي( از ساختار تجویزي بهـره برده)استفادة مستقيم از آیات

تأثيرپذیري از هنجار تجویزي با ساختار دستوري درست بوده است. به عبارت دیگر قضات 

هـا را سعي در پيروي از ساختارهاي تجویزي یعني ارجـاع مسـتقيم بـه آیـات یـا ترجمـة آن

 773في نظيـر تغييـر در الگـوي معيـار را در هـا سـاختارهاي توصـيکه آناند؛ در حاليداشته

درصـد(، و انحـراف  98/88مورد ) 868درصد(، و رعایت الگوي معيار را در  96/18مورد )

اند. سـاختار آمـاري در کـاربرد درصد( به کار برده 33/3مورد  ) 669از الگوي معيار را در 

درصد بـوده کـه  66عيار درصد و در الگوي م 79تلميح توسط قضات در تغيير الگوي معيار 

 66درصد از الگوي معيار انحـراف دارد کـه  61تقریباً از آمار مورد انتظار کمتر است؛ البته 

مورد قضـات از  8منامين است. در نتيجه در درصد بيشتر از حد انتظار در تطابق با معيار مک

ر توصـيفي و انحـراف مورد تغيير در الگوي معيار ساختا 8اند. این الگوي معيار فاصله گرفته

 از ساختار آماري است. 

 منامینمکبا اقتباس از نظریۀ آرایۀ تلمیح در گفتمان مذهبی متهمان بسامد کاربرد . 3جدول

 الگوهانوع 

 

 

 ساختارهای زبان شناسی

درصد الگوی معیار 

 در گفتمان مذهبی
 

الگوی تغییردر درصد 

معیار معادل فارسی 

 گفتمان مذهبی

 

انحراف از درصد 

الگوی معیار تلمیح 

غیرمصطلح در محیط 

 دادگاه

 866درصد(  76/98) 889درصد(  11/86) 99درصد(  18/7) تجویزي

 توصيفي

)تنوع زباني مثلًا استفاده از حدیث 

 نکردن از آیات قرآن(و استفاده

 893درصد(  17/98) 893درصد(  63/87) 16درصد(  69/6)

 آماري

درصد مورد انتظار )در موقعيت 

دادگاه( در مقایسه با درصد 

 شدهمشاهده

 شدهمشاهده درصد 68

 درصد مورد انتظار 69

 شدهدرصد مشاهده 16

 درصد مورد انتظار 38

 

 شدهدرصد مشاهده 86

 درصد مورد انتظار 9
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 18/7)مـورد  99دهدکه متهمان ساختار تجـویزي در الگـوي معيـار را در نشان مي 8جدول 

درصد(، و انحراف از الگوي معيـار  76/98مورد ) 866درصد(، تغيير در الگوي معيار را در 

اند. به عبـارت دیگـر متهمـان بيشـتر از قضـات درصد( به کار برده 11/86مورد ) 889را در 

اند. در عملکـرد سـاختار توصـيفي تغيير و انحراف از الگوي معيار را در کاربرد تلميح داشته

درصـد( را در  63/87) 893درصد( را در رعایـت الگـوي معيـار، و 69/6) 16ن بسامد متهما

اند. در درصد( را در انحـراف از الگـوي معيـار داشـته 17/98) 893تغيير در الگوي معيار، و 

تر از حـد انتظـار اسـت. درصد پایين 9درصد بود که  68بسامد ساختار آماري الگوي معيار 

تر درصـد پـایين 66درصد بود کـه از حـد انتظـار  16از لحاظ آماري تغيير در الگوي معيار 

درصد بيش از حد انتظار بوده است. بـه  89درصد بود که  86است. انحراف از الگوي معيار 

عبــارت دیگــر متهمــان بــيش از قضــات دچــار انحــراف و تغييــر در ســاختارهاي تجــویزي، 

اند. متهمـان بيشـتر از ه آیات قرآنـي  شـدهتوصيفي و آماري در استفاده  از تلميح در اشاره ب

انـد و کمتـر حـدیث اي، تاریخي ایرانـي، و امثـال اسـتفاده کردهقضات از تلميحات اسطوره

 اند.متأثر از قرآن کریم یا آیات الهي را به کار برده

 . بحث 5

هاي زیر کـاربرد صـنعت تلمـيح درگفتمـان قضـات را بـا تأثيرپـذیري از سـاختارهاي نمونه

توصيفي و آماري در ارتباط با الگوهـاي معيـار، تغييـر و انحـراف در بيـان تلمـيح  ،تجویزي

 دهد.مذهبي نشان مي

در پاسخ به سؤال اول پژوهش درمورد بسامد کاربرد تلميحات مذهبي در ساختارهاي 

تجویزي، توصيفي و آماري در گفتمان قضات و متهمان باید اذعان داشت که نتایج بررسـي 

اند، ولـي اد که متهمان بيش از قضـات تغييـر و انحـراف در کـاربرد تلميحـات داشـتهنشان د

انــد. قضــات از تلميحــات قرآنــي و حــدیث بيشــتر از متهمــان در زبــان معيــار اســتفاده کرده

سـت در هایي از تلميحات مذهبي که در این پژوهش الگوي معيار در ساختار تجویزينمونه

 آید:ادامه مي
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 اسـت بوده متقي يپدر وسرشناس  ايکه از خانواده به سرقت ابل متهمدر مق يض. قا6

 «ياورديرا بجا ن يفرزند حق» :دیگويو م آورديم اريمع يالگو و يزیتجوبا ساختار  حيتلم

قُـرَّةَ وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبنَّا هَبْ لنَا منِْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیّاتنِا » است: سورة فرقان 79 هیکه اشاره به آ

و آنـان هسـتند کـه گوینـد پروردگـارا، مـا را زنـان و فرزنـداني : أَعيْنٍُ وَاجْعَلنْا لِلْمتُقَّينَ إِماماً

مرحمت فرما که مایه چشم روشني ما باشند، و ما را )سر خيل پاکـان و( پيشـواي اهـل تقـوا 

 «.قرار ده

. قاضي در مقابل متهمي که با همدستي دوست شوهرش در قتل همسر شریک بـوده 8

شيطان کر »دارد: کند و بيان مياست از تلميح با ساختار تجویزي و الگوي معيار استفاده مي

أُولئِکَ الَّذینَ اشتَْرَوُا الضَّلالةََ بِالْهُـدى »سورة بقره است:  61که اشاره به آیة  «و کورت کرده

آنـان کسـاني هسـتند کـه هـدایت را بـه گمراهـي : ا رَبحَِتْ تجِارتَهُمُْ وَ مـا کـانُوا مهُْتَـدینَفَم

 «.اندها سودي نداده و هدایت نيافتهاند و )این( تجارت به آنفروخته

. قاضي در مقابل سارق مسلح که نگهبان بانـک را بـه قتـل رسـانده و بـا وجـوه نقـد 8

کـار مـي بـرد و بيـان  تجـویزي و الگـوي تغييـر در معيـار بـهسـاختار  گریخته بود، تلميح بـا

سـوره  86آیـة کـه تلمـيح بـه  «ماندآنچه که براي آن زحمت نکشيدي برایت نمي»کند: مي

 .«و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست: وَ اَن ليَسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعي» نجم است:

هـا را بانکي افراد را تعـویض و حسـاب آن. قاضي در مقابل کلاهبرداري که کارت 9

فکـر »کنـد: خالي مي کرد از تلميح با ساختار تجویزي و الگوي انحراف معيـار اسـتفاده مي

إِنَّ »سـورة فجـر دارد:  69. تلميح به آیـة «افتي؟ فعلاً که تو هچل گير کرديکردي گير نمي

 «.تمگران( استیقين پروردگار تو در کمينگاه )سبه :رَبَّکَ لبَِالمِرصاد

 . قاضي در مقابل زورگير از تلميحي  با ساختار توصـيفي و الگـوي معيـار از حـدیث9

: أعظـمُ الخطایـا اِقتِطـاعُ مـالِ امـرِيءٍ مُسـلِمٍ بِغيَـر حَـقٍّ»کنـد: استفاده مي )ع(علي اميرالمؤمنين

حرانـي،  شـعبهابن) «ترین گناهان، خوردنِ به ناحق و تجاوز به مال یک مسـلمان اسـتعظيم

وَ أَکْلهِمِْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبْاطِـلِ وَ أعَْتَـدْنا »سورة نسا دارد:  616( که اشاره به آیة 867 ق:6961

خوردنـد و بـراي و هم از آن رو که امـوال مـردم را بـه باطـل مي: لِلکْافِرِینَ منِهْمُْ عَذاباً أَليِماً

 «.است ها عذابي دردناک مهياکافران آن
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 در مقابل سارق مسلح از تلميحي با ساختار توصيفي و الگـوي تغييـر اسـتفاده. قاضي 1

 616که اشاره بـه آیـة فـوق )آیـه« خوري؟چرا مال مردم را به ناحق مي»پرسد: کند و ميمي

 سوره نسا( دارد.

 مــذهبيهاي اي بــه اســاطير دینــي و شخصــيتتوجــه ویــژه قضــات پــردازيدر تلميح

اشاره به تلميحات تاریخي معاصر یا قدیم نيز در  .دارند )ع(معصوم خصوصاً پيامبران و امامان

انقـلاب نشـان داد کـه »شـود: هایي ذکـر مياظهارات قضات دیده مي شود. در ادامـه نمونـه

حماسـه »؛ «افـراد سرشـناس زیـادي در ایـن انقـلاب نقـش دارن»؛ «سـتستمگر نابود شدني

؛ «دانيـد؟شـما از کـورش چـه مي»؛ «نمـي رودمقاومت ایران در مقابل دشمن بعثي از یادهـا 

هـاي خونيـد عليـه حکومتها رو در طول تـاریخ ميآقایان، حضار محترم که قيام مسلمون»

؛ «کـردهکجـي ميجبار خصوصاً قيام شيعه. در طول تاریخ هميشه شيعه به دستگاه جبار دهن

طـور کـه بایـد ن اونمن اميد دارم که به احترام خون شهيدان پاک و مقـدس اسـلام، ایشـو»

گراي عالم رو بيارن، واقعـاً اگر صحنة قيامت اونجا مهيا بشه، شکنجه»؛ «مجازات خواهد شد

 .«شوندامت مرحوم شيعه در این قرن اخير سرافکنده مي

منظور تأثيرگذاري بيشتر کلام از جملاتي استفاده مي کردند در برخي موارد قضات به

خداوند، آیات قرآن کریم و نيز نقش مؤثر شهدا در انقـلاب  هاي ثبوتيهکه اشاره به ویژگي

 اسلامي ایران داشت.

سـت. ایـن ها استفاده شده که در حيطة ساختار توصيفيالمثلدر برخي موارد از ضرب

امثال و حکایات تلميحي هستند که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم مـردم دارنـد و بـراي 

تر از احادیـث و امثـال قضات در وهلة دوم با بسامدي پـایين رو،اینهمه قابل قبول هستند. از

ــد. مثالاســتفاده کرده ــن دســت از ان ــال و حکــم دهخــداهــاي از ای ( آورده 6: ج6818) امث

 شود: مي

 خورده امکـانافـراد سـال« بينـه.بينه، پير در خشت خـام ميآنچه جوان در آینه مي». 6

خواهنـد مياطـلاع اند ولـي جوانـان بـيداشـتهرا بيشـتر از جوانـان  شـدنآزمـودهو آموختن

  .دهدانجام ميآن را به نادرست  راحتي به چيزي دست پيدا کنند وبه

تواند کاري را انجام دهـد کـه بـه آیا انسان مي «دار بگيره؟تونه روزة شکآدم مي». 8
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 در آن زیاد است؟ احتمال شکست و زیان نتيجة آن مطمئن نيست و 

حرمت مال یک مسلمان همچون حرمت « مالِ المُسلمِ کحَُرمةَِ دَمهِ هُحُرم»: ) (پيامبر .8

  (.8/968: 6831شهري، محمدي ري) (خون و جان اوست )مراعات آن بر همه واجب است

سطوح زباني و بافت متنـي  همان ها،المثلهمچون ضرب هاي زبانيمؤلفهدر این گونه 

 بـه فهم صـحيح معنـيکنند، ولي درک و ي کمک مياي به فهم معنکه تا اندازه پيام هستند

از مظـاهر مهـم  6تعامـل زبـانينيـاز دارد.  و فرهنگـي يآگاهي از بافت مـوقعيت بافت زباني و

برقـراري  اسـت و بـدون آنفرهنگـي هـر جامعـه دینـي و ، اجتمـاعيشکوفایي ساختارهاي 

انسـاني هسـتند کـه بـه  هاي. دین و باورهاي مذهبي از پدیـدهميسر نخواهد شد دیني ارتباط

 مفـاهيم ارسـال و ایجـاد نـوعيدینـي و فرهنگـي در تعـاملات،  ارتبـاط زبان نياز دارند، زیرا

 .ستمعنوي

درصــد چشــمگير بـود کــه نشــان از  66انحـراف از الگــوي معيـار در ميــان قضــات بـا 

 درگيري با متهمان و گاه خروج از بافت دادگاه است، ولـي در رعایـت و تغييـر در الگـوي

 آماري درصد چشمگيري مشاهده نشد. 

متهمان که عضوي از اجتماع )چه سطح بالا و چـه سـطح پـایين( هسـتند، بيشـتر سـعي 

هـا انحـراف را تـرجيح اي پيروي کنند که در جامعه عرف است؛ آنکنند از هنجار زبانيمي

لا را بـه ها در محيط دادگاه کيفري گاه احترام به قضات، هيئت منصـفه، و وکـدهند. آنمي

سپارند و با کاربرد جمـلات نادرسـت، رفتـار زبـاني خـود را زیـر سـؤال ورطة فراموشي مي

زبـاني مشـاهده  المثل، تابوهـايبرند. در گفتار برخـي متهمـان بـه هنگـام کـاربرد ضـربمي

 است و بخشي شناختيجامعه تأثير عوامل تحت ميان گویشوران در هاآن گردید که کاربرد

در جریان دادرسي مشاهده شد که متهمـان در اکثـر مـوارد  .دهدتشکيل مي را هازبان آن از

هایي از گردنـد. نمونـهبا انحراف از جملات معيار موجب عدم تـأثير کـلام در مخاطبـان مي

 شود:منامين  آورده مياظهارات متهمان در چهارچوب نظري مک

)سـاختار تجـویزي،  «ه الا اللهلا الـ»یـا  «الله اکبـر». در پاسخ پرخاش شاکي بـه مـتهم: 6
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 الگوي معيار، تلميح قرآني(.

)سـاختار تجـویزي، «. شـيطان گـولم زد». در پاسخ به قاضي که چرا سرقت کردي؟ 8

لَـمْ أَعْهَـدْ ا» سوره یـس دارد: 18الگوي تغيير در معيار و تلميح مذهبي است که اشاره به آیة 

 عهـد شـما بـا مگر آدم فرزندان اى :وا الشَّيْطَانَ إِنهَُّ لکَمُْ عَدُوٌّ مبُيِنٌإِليَکْمُْ یَا بنَِي آدَمَ أَنْ لَا تَعبُْدُ

 .«(شما است آشکار دشمن وى زیرا مپرستيد را شيطان که بودم نکرده

مثـل سـگ ». در پاسخ به قاضي که چرا با همدستي فلانـي در قتـل شـریک شـدي؟ 8

به کلام عاميانه و سـخنان مـردم  تلميحمعيار،  )ساختار تجویزي، الگوي انحراف از «پشيمانم

 (.کوچه و بازار دارد

من در ميان مـردم مثـل رسـتم ». در پاسخ به قاضي که چرا قتل ناموسي انجام دادي؟ 9

)ساختار توصيفي، الگوي معيـار، تلمـيح  «.تونستم زیر بار این ننگ برمبرو و بيا داشتم و نمي

 (.رداي که اشاره به قهرمان شاهنامه دااسطوره

من نه سر پياز بودم نـه ». در جواب متهم دیگر که تقصير را گردن وي انداخته است؛ 9

المثل دارد بـه جـاي ساختار توصيفي، الگوي تغيير درالگوي معيار، تلميح به ضـرب«)ته پياز

 «(.من در این قضيه مشارکت نداشتم»کاربرد جملة ساده و معيار 

«. بـه جهـنم». متهم در پاسخ بـه دادگـاه کـه چـرا همسـر خـود را بـه قتـل رسـاندي؟ 1

بازاري بـا بسـامد کـم در سـخنان )ساختار توصيفي، الگوي انحراف در معيار، تلميح کوچـه

 عاميانه(.

درصـد بـود کـه  68ساختار آماري در کاربرد تلميح توسط متهمان در الگـوي معيـار  

منامين اسـت. ایـن نشـان مـي دهـد کـه متهمـان کمتـر از يار مکدرصد کمتر از مع 9تقریباً 

درصد بوده که از آمار مـورد  16اند. تغيير الگوي معيار قضات از الگوي معيار استفاده کرده

 89درصـد اسـت کـه  86انتظار کمتر است ولي چشمگير نيست. انحـراف از الگـوي معيـار 

دهـد کـه متهمـان از تلميحـات مـذهبي يدرصد بيشتر از حد انتظار است. این نتيجـه نشـان م

اي، تـاریخي، ایرانـي، امثـال، و عبـارات بسيار فاصـله دارنـد و عمـدتاً از تلميحـات اسـطوره

مورد رعایت الگوي معيـار و انحـراف از الگـوي معيـار در  8کنند. بازاري استفاده ميکوچه

 ساختار آماري توسط متهمان نقض شده است.
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ح بـا سـاختارهاي توصـيفي را در مقایسـه بـا سـاختارهاي متهمان بيش از قضـات تلمـي

بـا  انمتهمـ .در هر قوم و فرهنگي وجـود دارد و تابو ممنوع واژگان اند.تجویزي به کار برده

سـعي بـر آن به اعتقادات و تعصب  توجهبا خود و  ةجامع مذهبيآگاهي از بافت فرهنگي و 

مراجـع قضـایي را نسـبت بـه و  نيت قضاتو ذهنگاه ساختار زباني خا ،  دارند تا به واسطة

. در مجمـوع متهمـان بـيش از قضـات از الگوهـاي تغييـر و دنـمثبـت کنو  دنـخود تغييـر ده

قضـات بيشـتر از متهمـان از تلميحـات  انـد.انحراف در معيار گفتمان دادگـاه اسـتفاده کرده

 اند ولي در مجموع بسامد اندکي داشته است.  تاریخي بهره برده

شـده در جامعـه دارنـد تـا تغييـر و زیـادي از سـاختار تجـویزي پذیرفته قضات استفادة

انحراف از آن؛ و این ممکن است به دليل مقام اجتماعي قضات باشد کـه خـود را پایبنـد بـه 

دانند. در واقع، ساختار تجویزي را با ساختار دسـتوري صـحيح پيروي از این نوع ساختار مي

شـده ار و نوشتار رعایت کرد. الگوي تغيير در سـاختار تجـویزي پذیرفتهو معيار باید در گفت

استاندارد است که فقط در گفتار کاربرد دارد. انحـراف از اي و غيردر جامعه، زباني محاوره

آن بسامد کمي در جامعه دارد و ممکن است استفادة فردي یا گروهي داشته باشـد. سـاختار 

دهـد بسـامد درصد است که نشان مي 9منامين ظري مکآماري این انحراف در چارچوب ن

و استفاده بسيار کمي در محيط دادگاه دارد؛ ولي در پژوهش اخير مشاهده گردید قضات و 

درصـد در محـيط دادگـاه انحـراف از الگـوي معيـار داشـته انـد. ایـن  9متهمان بيش از این 

 انحراف در متهمان تقریباً دو برابر قضات بوده است. 

براي قضات کـه بـه  لحـاظ جایگـاه اجتمـاعي در سـطح  کلي، ساختار گفتمانيورطبه

کنند به زبان رسـمي و ها سعي ميخورد. آنبالاتري از متهمان قرار دارند، بيشتر به چشم مي

باشد، سخن بگویند. با توجه به بافت موقعيتي کرده مياستاندارد که بيشتر زبان افراد تحصيل

کنند کـه مخـتص بـه زمـان و مکـان هایي استفاده ميگفتارلات و پارهدادگاه، قضات از جم

مورد نظـر اسـت و گفتمـان خـود را در خصـو  محيطـي کـه در آن قـرار دارنـد، مطـرح 

شـدت تحـت کنتـرل کنند. قضات به عنوان رئيس جلسه در دادگـاه بافـت مـوقعيتي را بهمي

ند؛ ولـي ایـن امـر هميشـه صـادق کنند خارج از بافت موقعيتي سخن نگویدارند و تلاش مي

اند که در مقایسه درصد انحراف داشته 9ها در ساختار تجویزي و توصيفي حدود نيست. آن



 141 |  انیگرجو  زادهعباس

 
 

نماید. رعایـت یـا انحـراف کـم از درصد انحراف از الگوي معيار، ناچيز مي 89با متهمان با 

ها باشـد آن تواند به دليل جایگاه اجتماعيساختارهاي تجویزي و توصيفي توسط قضات مي

خواهند با استفاده از جملات نادرست و ناشایست، موقعيـت اجتمـاعي خـود را زیـر که نمي

سؤال ببرند. متهمان، هنجارهاي زبـاني مـورد قبـول اجتمـاع را بيشـتر از هنجارهـاي زبـاني و 

گفتمان قضات، سـاختارهاي تجـویزي و توصـيفي اند. درنظر داشتهبافت موقعيتي دادگاه مدّ

ها مناسب با محيط دادگاه هنجـار زبـاني، تغييـر و انحـراف از آن را ت خاصي دارد. آناهمي

گيرند تا تأثير گفتماني خود را بر متهمان، در تعاملات حقوقي در جلسات دادگاه به کار مي

 آشکاري حقيقت، و اثبات جرم داشته باشند.

رگيري تلمـيح بـا کادر پاسخ به سـؤال دوم پـژوهش دربـارة تفـاوت ميـزان بسـامد بـه

استفاده از الگوهاي تجویزي، توصيفي و آماري در گفتمان قضـات و متهمـان، نتـایج نشـان 

زنـدگي  هايها، هنجارها و عادت، ارزشهااعتقادات، گرایش داد که قضات و متهمان بنا به

هـا و زنـدگي خـود و دیگـران را بـا ارزش انـد واز تلميحـات اسـتفاده کردهاجتماعي خـود 

هـا بـا پيـروي از دهنـد. آنمي و جامعـه تطبيـق ، گروهحاکم بر زندگي رهاي اجتماعيهنجا

کنند و نـوع رفتـار کلامـي خـود را هویت اجتماعي کسب مي ،ي جامعههنجارها و هاارزش

باشد تـا خـود را رفتار مناسب خود  باید باهر گفتاري گزینند. متناسب با عرف اجتماع برمي

عوامــل . ســخنان او را نمایــان خواهــد کــرد صــحت و نادرســتيرفتــار انســان  اثبــات کنــد.

هـاي او و ارزش و تحت تأثير نظام شناختي فرد، باورهـااند مختلف افراد نگرشِ ةدهندشکل

 دن هنجارهــاي قــانوني، عرفــي، اخلاقــي و اجتمــاعي موجــب تردیــد،انهــازیرپ د.نــقــرار دار

ســاختارهاي  .شــودميمــاعي اجت ت فــردي واضــطراب و حــس نــاامني در روابــط و تعــاملا

ي نابهنجـار. کننـدرا معــين ميو رفتارهـاي کلامـي چگـونگي روابـط اجتمـاعي  تجویزي،

برنـد تـا از را بـه کـار نمي هنجار تجویزي و توصـيفي ست کهايگونهبهگفتماني در متهمان 

 .دنـده یـک اشـتباه کوچـک جلـوه فقـطد و جـرم صـورت گرفتـه را نـخود رفـع اتهـام کن

دهـد. هـا را نيـز تحـت تـأثير قـرار ميست که گفتمـان آنها به حديسوءرفتار اجتماعي آن

تجــویزي و توصــيفي در شناســایي نــوع گفتمــان و موقعيــت  فــردي،  ســاختارهايشــناخت 

مهـارت ارتبـاطي و تسـلط قضـات بایـد اجتماعي و قانوني قاضي و متهم بسيار مـؤثر اسـت. 
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 ارتبـاطي کلامي خود در محيط دادگاه، مرزهاي ارتباطات درکلامي بالایي داشته باشند تا 

  نمایند. تعيين را شانقلمروارتباطي محدودة کنند و حفظ دیگران را خود با

در نهایت مشخص گردید که بيشتر تلميحات مورد استفاده در گفتمان قرآنـي دادگـاه  

وقـایع اجتمـاعي و  و ،ارتباطات فرهنگـي ميـان اقـوام و ملـل مختلـفدین، مذهب،  متأثر از

هـا ها جدا نيست و رعایـت ارزشاندیشه و کنش افراد از ابزار ارتباطي آن ست؛ زیراسياسي

گيري خاصــي بــه نگــرش، ذهنيــت و رفتارهــاي کنشــگران و هنجارهــاي اجتمــاعي، جهــت

و  کنـدسـت کـه زبـان در قالـب آن معنـا پيـدا ميعاملي ،اجتماعي -بافت فرهنگيدهد. مي

 اجتمـاعي ةتـأثير فرهنـگ شـخص و طبقـ ي و غيرکلامي تا حدود زیادي تحتارتباط کلام

 ست.او

 گیری. نتیجه0

بـا عوامـل  مـذهبيگفتمـان در تلميحـات  چينش و نظم واژگـاننتایج پژوهش نشان داد که 

 ،متـون دینـي و قرآنـيدر محـيط دادگـاه پيونـد نزدیکـي دارد. در  بينامتني و محـيط زبـاني

زبان بـا هویـت  .براي تفهيم و انتقال معني تأثيرگذار است ادبي نظير تلميحهاي آرایهکاربرد 

و  و هـر قـوم بـراي داشـتن هویـت فرهنگـي ردیک قوم ارتباط مشترک داو دیني  فرهنگي 

اي غيرزبـاني حـاوي صنعت تلمـيح، مؤلفـه. دارد يانساني مشترکهاي مؤلفه دیني در جامعه،

 و زمـانهـدف، متناسـب بـا گوینـده، شـنونده، است که غرض اصلي کلام  و  ضمنيمعاني 

 6ســرنخ  بــافتي عنواناســت. قضــات و متهمــان از آرایــة ادبــي تلمــيح بــه مکــان قابــل تغييــر

اطلاعاتي که محيط پيرامون یک واحد زباني درون یـک ( و دستوري یا فرازباني، واژگاني)

بـه سـاختار ا بـدون اینکـه گيرند، زیـربهره ميدرک موضوع  ، برايدهدبه دست مي را متن

 ،ند. در واقع اشاره به آیات قرآني در قالب امثـالآفریزیبایي مي ،خلل وارد کند ي قرآنزبان

بـا اسـتفاده گيرد. قضات و متهمان و اخلاقي صورت مي ،نکات تاریخي ،احادیث ،حکایات

 آیـاتنهفتـه در  القـاي معنـاي ثـانوي و مضـمونمطالـب و توصـيف بـه  نوع گفتماناز این 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . contextual clues 
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افکار  . استفاده از تلميح مذهبي در گفتار،انگيزدرا برمي مخاطب توجهِاین امر  پردازند ومي

 .نمایدرا در گفتمان پررنگ مي مذهبي و باورهاي دیني

هـا و ظرافـت ،هنرمندانـه و حکيمانـه سـاخته و پرداختـه شـده اسـت کلام قرآن بسـيار

وا در کـلام خـدا به تأمـل  که مردم را رفته کاربه فراواني در آن  گفتمانيهاي ادبي ولطافت

هاي مختلـف مسـائل دینـي، اجتمـاعي در گـزینش سـبک تبيـين غيرزباني در بافت رد.دامي

ها در تحـول معنـایي سـاختارهاي زبـاني ست تغييـر روسـاختقرآن تأثيرگذار است. گفتني

کننـد؛ عمـل مي کلامـي ةیـک زنجيـر ماننـد کریم قرآن تجملا سزایي دارد.هب نقشقرآن 

گرفتن واژگان خا ، معنایي ویژه به همراه دارد که باید بـه آن کنار هم قرار بدین معني که

   توجه داشت.

ــاي بهره ــت الگوه ــاه، و رعای ــت دادگ ــب در موقعي ــان مناس ــده از گفتم ــري گوین گي

هـر تعامـل تجویزي، توصيفي و آماري در گفتمان به منظور ایجـاد تـأثير در شـنونده اسـت. 

باني ضرورتاً یک تعامل اجتماعي است. قبل از اینکه یک تعامل زباني اعـم از گفتـاري یـا ز

گيري آن تأثيرگذارند. یکي از ایـن نوشتاري شکل گيرد، عوامل بيروني در چگونگي شکل

توانـد بـر مبنـاي شـرایط مختلـف عوامل بيروني، مفهوم بافت و ساختار کـلام اسـت کـه مي

 ها در اجتماع تعيين شود.افراد یا گروه سياسي، اقتصادي، اجتماعي

زبان را از عناصر مهم فرهنـگ اسـت کـه موجـب تعامـل اجتمـاعي و تـداوم فرهنـگ 

 گردد. سـاختار کـلام و ارتباطـات زبـاني دو مقولـة کـاملاً مـرتبط هسـتند. نـوع سـاختارمي

فـرد را هـاي کلامي، اطلاعات دقيقي از فردیت، عقيده، ذهنيت، احساسات، عواطـف و باور

 حفظکارگرفتِ تلميحات، در  در ثرؤم عوامل بهتوجه  دهد.در به کارگيري تلميح ارائه مي

و  هـاي ارتبـاطيمهـارتاز طریق  اهميت دارد. اجتماعي ارتباطات و انساني روابط تقویت و

پـيش  ايگونـه بهتعاملات اجتماعي را  توانمي رعایت اصول و قواعد بيان تلميح در دادگاه

 . بـاددهاي منفي در طرف مقابل گـرو پرهيز از واکنش ،که باعث بروز رفتارهاي مثبت برد

شـناختي هاي روانفرهنگـي، جنبـه عناصر اجتماعي، هنجارهاي هاي اخلاقي،شناخت ارزش
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هـا ها، نگرشارزش ي ارتباطي را بهبود بخشيد.توان راهبردهامي و مقررات اجتماعي نظم و

زنـدگي روزمـره  ران درگو کنشـ آینـدگفتمان به وجود ميدر جریان ناخودآگاه ، و باورها

 مفاهيم انتقال نحوة فرهنگ جامعه، در مهم بسيار هايجنبه از یکي .کنندها را تجربه ميآن

 .دهـد انتقـال بـالا اثربخشـي با را ارتباطي مؤثر هايهشيو است که شناخت مخاطبان به دیني

خـود از تلميحـات قرآنـي و دینـي اسـتفاده کنـد تـا بـر  گفتمان در تواندمي یک از افراد هر

بـه  يشـکل خاصـو گفتـار افـراد رفتار  ،اعمال تلميحات مؤثر در گذارد.اثر دادگاه گفتمان 

و  سـاختارهاي زبـانيشـود، سازد و موجب فهـم آن ميرا مي گفتمانآنچه  و گيردخود مي

 رعایت الگوهاي معيار است.

ون ســاختار آوایــي، واژگــاني، صــرفي، نحــوي و بلاغــي در ســاختارهاي زبــاني همچــ

اي دارند، هرچند این مقولات در ارتباط بـا تلميحـات ویژهواکاوي معاني پنهان متن اهميت 

هایي که بـه ها در دادگاه به تحقيقات گستردة دیگري نياز دارد. پژوهشو تأثير گفتماني آن

 سـطح سـن، ونده/خواننده مانند جنسـيت،اجتماعي گوینده/نویسنده و شن بافت هايویژگي

 جامعـة جغرافيـایي، محـيط اي،محلي و منطقه تحصيلات، دین و مذهب، اعتقادات، هویت

هـا در سـاخت وهنجارهـاي فرهنگـي و تـأثير آن منطقـه، سـبک زبـاني بـر حـاکم گفتـاري

شــرایط زمــاني و مکــاني مــرتبط بــا  ماننــد زبــانيبرون عوامــلچنــين تلميحــات بپــردازد. هم

هـا بایـد درساخت معنا، انتقـال و تغييـر آن اجتماعي-هاي فرهنگيارزشتلميحات مذهبي یا 

هـا از استفادة آن ةنحو درقضات و متهمان  شناخت و باوردر مطالعاتي دیگر بررسي گردد. 

بـا  مـذهبياي مفاهيم شبکه تأثيربا توجه به  تلميحات مذهبي به تحقيق بيشتري نياز دارد زیرا

به پژوهشـي جـامع در ایـن مقـال انـدک توان نمي ،دادگاهگفتمان  ها درو تأثير آن یکدیگر

 بسنده نمود.

کنـد کـه در آن بـه شـناخت نتایج این تحقيق از نظر مباني نظري بسـتري را آمـاده مي

نماید. ایـن کمک ميشناسي و الگوهاي معيار، تغيير و انحراف تلميحات از نظر ساختار زبان

هــاي دیگــر نظيــر وتحليل مکالمــات در بافتمبــاني نظــري در مطالعــة تلميحــات در تجزیــه
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و مذاکرات ممکن است کارساز باشد. کاربرد عملي ایـن  ،هاسخنراني ،ميزگردها ،هامناظره

پژوهش در استفاده از مقياسي است که براي سـنجش نـوع تلمـيح و سـاختار یـا الگـوي آن 

ــتفاده ــري مک اس ــارچوب نظ ــاس از چ ــا اقتب ــه ب ــاس ک ــن مقي ــت. ای ــده اس ــامين در ش من

گيري نماید تـا بـه انـدازهوتحليل گفتمان دادگاه صورت گرفت به محققان کمک ميتجزیه

اي مشـخص نوع ساختار و سبک کلام بپردازند و معيار یا عدم معيار بودن کلام را تا انـدازه

 نمایند. 
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